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  سيد قطب؛ نويسنده و شهيد  -1

سيد  (The challenge of Fundamentalim)» چالش بنيادگرائي«در كتاب  1بصام تيبي

بنيـادگرائي   جنـبش  (Intelectual fathers)پدر روشـنفكر  «قطب را بعنوان يكي از دو 

 (Gilles Kepel)) عرب شناس فرانسوي ژيل كوپـل  1اسلامي مدرن معرفي مي كند. (

نيز سيد قطب را بزرگترين ايدئولوگ تأثير گذار بـر روي جنـبش اسـلامگراي معاصـر     

 John)) و اين در حالي است كه خاورشناس معروف جان اسپوزيتو 2كند، ( قلمداد مي

Esposito) راديكال معرفي مي كند. به نظر اسـپوزيتو، سـيد قطـب     وي را معمار اسلام

پدر جنبشهاي افراطي مسلمانان در سراسر جهان است. در بسياري از مـوارد،  حركـت   

او از يك روشنفكر تحصيل كرده، كارمند دولتي و ستايشگر غرب به سـوي كسـي كـه    

كنـد،   مـي  كند و از مشروعيت جهاد نظـامي دفـاع   دولتهاي آمريكا و مصر را محكوم مي

هاي انورسادات تا پيروان اسـامه بـن لادن و    ها، از تروركننده تأثير زيادي بر نظامي گري

 1980) مروري بر ادبيات به جا مانده از اسلام راديكال از دهـة  3القاعده، داشته است. (

دهد كه سيد قطب تأثير غير قابل انكاري بـر روي ايـن جنبشـها داشـته      به بعد نشان مي

حداقل يكي از دو شخصيت مهم در اين زمينه بوده است؛ نفـر دوم نويسـندة    است و يا

  باشد.   ) مي5پاكستاني ابوالاعلي مودودي (

در روستايي از شهر اسيوط مصر به دنيا آمـد. پـس    1906سيد قطب در سپتامبر 

به قـاهره فرسـتاده شـد. در     1921از طي دوران تحصيل ابتدائي در زادگاهش، در سال 

                                           
1
 - Bassam Tibi 



 ٣

التحصـيلي در سـال    در دانشكدة تربيت معلم ثبت نام كرده و پـس از فـارغ   1925سال 

التحصيل مي  از آنجا فارغ 1933در كلاسهاي دارالعلوم حضور مي يابد و در سال  1928

آمده و به تـدريس مشـغول    شود. قطب براي شانزده سال به استخدام وزارت معارف در

كنـد وي را بـه طـور     ه با ملك فاروق ميبه دليل مخالفتهايي ك 1948شود و در سال  مي

فرستند. ظاهراً هدف از ايـن نصـر    غير رسمي براي اقامتي نامحدود به ايالات متحده مي

اين بوده است كه وي به مطالعة سيستم آموزشي آمريكا بپردازد. تجربة نصر به آمريكـا  

سلمين نزديكتـر  به اسلام و سپس به اخوان الم«به عوض اينكه او را شيفته آمريكا كند، 

عضـو شـوراي مركـزي اخـوان      1951پس از بازگشت از ايالات متحده در سـال  «كرد. 

، وي جلسات 1952) در اين مدت و پيش از انقلاب 6المسلمين (مكتب الارشاد) شد.(

  منظمي با ناصر داشته است.  

سازمان افسران آزاد قبل از انقـلاب بـه تعلـيم و مسـلح كـردن اعضـاي اخـوان        

داد و در   كرد. سيد قطب نيز به مدت شش ماه به سازمان مشاوره مي اقدام مي المسلمين

سياستگذاري آنها براي كشور مشاركت مي نمود. بعد از اينكه آنهـا در پـذيرفتن عقايـد    

قطب راجع به تأسيس دولتي اسلامي و دادن رهبري آن به كميته مسـلمانان متشـكل از   

) در درگيري 7، وي نيز سازمان را ترك كرد. (اعضاي اخوان المسلمين موافقت نكردند

بعدي كه بين اخوان المسلمين و افسران آزاد رخ داد، سيد قطب جانب هضـيبي مرشـد   

بـه   1954اعظم اخوان المسلمين را گرفت و در نتيجه به مدت سه مـاه در اوايـل سـال    

ا ترور كند. اكتبر همان سال يكي از اعضاي اخوان سعي كرد ناصر ر 26زندان افتاد در  
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اي شد در دست ناصر تا بسياري از اعضاي اخوان از جمله سيد قطب را  اين عمل بهانه

وي به بيست و پنج سال زندان با اعمال شاقه محكـوم   1955ژوئيه  25دستگير كند. در 

و به درخواست عبدالسلام عارف، رئيس جمهـور وقـت عـراق،     1964شد. اما در سال 

يل شد كه بقاياي طرفداران و حاميان اخوان در اطـرافش گـرد   به فردي تبد«آزاد شد و 

ناصر اعلام كرد كه توطئه جديد  1965اوت  13با اينحال مدت كوتاهي بعد در » آمدند.

اخوان المسلمين كشف شده است، در نتيجه سيد قطب به عنوان رهبر اصلي آن دوباره  

 29ز همكارانش در سپيده دم دستگير شد و پس از يك محاكمه كوتاه به همراه دو تن ا

  )  8به دار آويخته شدند. ( 1966اوت 

االله] خمينـي [ره] سـه تـن از مهمتـرين      سيد قطب به همـراه مـودودي و [آيـت   

متفكران سياسي اسلام در چند دهه اخير به شمار مـي رونـد. مـودودي و سـيد قطـب      

االله ]  ند، امـا [آيـت  تفكرات نزديك به هم داشته و مسلمانان سني را تحت تأثير قرار داد

خميني [ره] در بين شيعيان نفوذ داشت. با اينحال، هر سه اسلام را به جنبشـي سياسـي   

تبديل كردند و خواهان استقرار يك دولت اسلامي بودند. در حالي كه هر سـه نفـر بـا    

مخالف بودند، اسلام سنتي را نيز كه مبارزه سياسـي را   1960ناسيوناليسم سكولار دهة 

ة دوم قرار مي داد، رد مي كردند. روش اين سـه نفـر تفاوتهـاي زيـادي بـا هـم       در رتب

داشت؛ قطب روحانيون و طبقة متوسط را با هم متحد كرد. مودودي خواستار بـر پـايي   

ها حمايت نشد. در اين ميـان تنهـا    هايش از سوي توده جمهوري اسلامي بود  ولي ايده
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اتحـاد كارآمـد بـين روشـنفكران راديكـال،       االله] خميني [ره] بود كه توانست يك [آيت

  )9هاي مردم و روحانيون بوجود آورد.( توده

ايدئولوژي سيد قطب از متفكران مختلفي تأثير پذيرفته است. اولين شخص ابن 

باشد. وي نيز همانند ابن تيميه جوامع را به دو گروه تقسيم مي كند كه در يك  تيميه مي

در طـرف ديگـر نيروهـاي بـد (شـيطاني)، حـد       طرف نيروهاي خـوب قـرار دارنـد و    

) در واقع اهميت سيد قطـب در ايـن اسـت كـه اسـتدلات      10روي وجود ندارد. ( ميانه

اي تفسير كرد كه بتـوان   استفاده شده توسط ابن تيميه بر عليه حكمرانان كافر را به گونه

رة معاصر نيـز  ) از متفكران دو11آنها را به مشكلات اسلام در دنياي مدرن تعميم داد. (

حسن البناء، مؤسس اخوان المسلمين مصر و ابـوالاعلي مـودودي، بنبانگـذار جماعـت     

اسلامي پاكستان، تأثير زيادي بر روي او داشته اند به تبعيت از البناء و مودودي، قطـب  

نيز غرب را بعنوان دشمن تاريخي اسلام و مسلمانان و تحت عناويني از قبيل صـليبيون  

  )  12يان تفسير مي كرد. (و مستعمره گرا

مودودي معتقد بود كه اسلامگرائي بايد از بالا باشد. البته اين امر بايد در دولتـي  

محقق شود كه در آن حاكميت به نام االله بوده و شريعت اسلام در آن جاري باشـد. بـه    

باشـد و در دولـت اسـلامي، تنهـا فعاليـت سياسـي        نظر او سياست جزئي از اسلام مـي 

ان است كه مي تواند مشكلات آنها را حل كند، به زعـم وي پـنج ركـن اصـلي     مسلمان

اي هستند براي جهاد؛ نبـرد بـر عليـه     اسلام (ايمان، نماز، روزه، زيارت و صدقه) مقدمه

اند. براي به اجرا گذاشتن جهـاد،   كساني از آفريدگان خدا كه حاكميت او را از بين برده
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پاكستان را تأسيس  كرد. وي اين جماعـت را   جماعت اسلامي 1941مودودي در سال 

انقلاب اسلامي تصور مي كـرد. بـدين    (Vanguard)همانند مدل لنينيستي، پيش آهنگ 

منظور وي از پيش آهنگي در زمان پيامبر ياد مي كند كه با كفار مكه مبارزه كرده و بعد 

ودي، مـذهب بـه   اند. بـا قلـم مـود    از هجرت هم، دولت اسلامي را در مدينه بر پا كرده

سمت يك ايدئولوژي بر اي مبارزة سياسي تغيير جهت داد. وي اولين متفكـر مسـلمان   

  )  13هاي اسلام تئوري سياسي بسازد. ( قرن بيستم بود كه توانست بر روي پايه

به دليل اينكه نوشته هاي مودودي از انسـجام كـافي برخـوردار بـوده و تئـوري      

داد، تأثير غيرقابل انكـاري در دنيـاي اسـلام و بـويژه     امت اسلامي ارائه   جديدي دربارة

هايش توسـط   داشته دنياي عرب است. تأثير او در مصر دو چندان بود؛ اول اينكه نوشته

اخوان المسلمين به عربي ترجمه شد و دوم اينكه توسط رژيم ناصر ممنوع اعلام شـد.  

) 15باشـد. (  مودودي مـي عقايد  (Transmiter)) . در واقع سيد قطب انتقال دهندة 14(

از نظر اين دو نفر اسلام در حال جنگ با امپرياليسم غر بي مي باشد. در نتيجـه هـدف   

داري و چـه كمونيسـيم، اسـتثمار     چـه سـرمايه   (Modernization)نهايي مدرنيزاسيون 

(Colonization) هــاي مختلــف از جملــه اخلاقــي و فرهنگــي  دنيــاي اســلام از جنبــه

يان اسلام نيز بايد به مقابله با غرب بپردازد و ارزشهاي غربي را انكار باشد. در اين م مي

  )  16كند. (

نوشته هاي قطب و مـودودي ارزشـهاي ناسيوناليسـتها را رد كـرده و اسـلام را      

بعنوان روح فرهنگي، اجتماعي و سياسي استاندارد در بين همة مسلمانان معرفـي كـرد.   



 ٧

، تغيير دوبارة گذشته بود. بعد از (Cultural war)اولين نبرد آنها در اين جنگ فرهنگي 

كسب استقلال، ناسيوناليستها به دنبال ارائه تاريخي بودند كه در آن قبل از ناسيوناليستها 

شـد. امـا بـراي قطـب و      هيچ چيزي وجود نداشته است و تاريخ آنها از نو شـروع مـي  

ي به ارث نگذاشته اسـت.  پيروانش، تاريخ بعد از استقلال كشورهاي اسلامي هيچ ارزش

او اين دولتها را با دولتهاي قبل از اسلام يكي دانسـته و آنهـا را جـاهلي ناميـد. از نظـر      

قطب مسلمانان دورة ناسيوناليستي آگاهي خيلي كمي نسبت بـه اسـلام دارنـد؛ هماننـد     

پرستيدند، عربهاي عصر حاضـر   عربهاي كافر كه در عصر جاهليت بتهاي سنگي را مي 

و غيـره   (Socialism)، سوسياليسم  (Party)، حزب (Nation)تهايي از قبيل ملت نيز ب

  )  17را مي پرستند. (
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هاي سيد قطب و يا حيات فكري وي به سه  به طور كلي بر اساس سير تاريخي ، نوشته

د. در نوشته باش است كه وي منتقد ادبي مي 1930دوره تقسيم مي شوند؛ دورة اول دهة 

هاي اين دوره بسياري از مباحثي را كه هيچ ارتباطي با اسلام  نداشته اند مطرح كرده 

است از جمله در جايي در ضرورت جدايي دين و هنر سخن رانده است. دورة دوم در 

ادامه پيدا مي كند. در اين دوره سيد قطب  1964شود و تا  شروع مي 1940اواخر دهة 

در مورد ضرورت ايجاد يك جامعه بر اساس قوانين شريعت نوشته هاي خود را 

در زندان به سر مي برد،  1954-64اسلامي انتشار داد. علي رغم اينكه وي بين سالهاي 

و زماني شروع شد كه وي  1964دهد. دورة سوم در سال  اما به نوشتن خود ادامه مي
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اي موجود را مورد ضرورت استفاده از زور در صورت لزوم و براي سرنگوني رژيمه

، اين ايده را در او  1975تأكيد قرار داد. قتل عام زندانيان اخوان المسلمين در سال 

توان سيستم قديمي را از بين برد و  تقويت كرد كه تنها با يك حركت راديكالي مي

)  پژوهش حاضر 18آل بر اساس قوانين خداوندي ايجاد كرد. ( سپس يك جامعة ايده

هاي قطب و تأثير آنها بر روي اسلامگرهاي معاصر  اي دوم و سوم نوشتهه بر روي دوره

  متمركز خواهد شد. 

 -1از نظر نگارنده انديشه سيد قطب در پاسخ به سه سؤال اصـلي بـوده اسـت:    

وضـعيت مطلـوب    -2وضعيت فعلي جهان و بويژه دنياي اسـلام و علـل آن چيسـت؟    

مشـكل در چيسـت؟ پاسـخ بـه سـه       راه حل -3كدام است و به چه سمتي بايد رفت؟ 

كنـد كـه    سؤال مذكور سه مفهوم جاهليت، حاكميت (عبوديت) و جماعت را تداعي مي

  )19در ادامه به آنها خواهيم پرداخت. (

  جاهليت -2-1

) بعد از صدر اسـلام ايـن واژه   20واژه جاهليت چهار بار در قرآن آمده است. (

اب نيز آمده اسـت. ابـن تيميـه مسـلمانان     هاي ابن تيميه و محمد بن عبدالوه در نوشته

معاصر خود را جاهلي خواند و عبدالوهاب نيز  اعتقاد داشت كه وضعيت مسلمانان دنيا 

جـاهلي    برند، هماننـد وضـعيت دورة   حتي آنهايي كه در شبه جزيره عربستان به سر مي

د رضـا  قبل از اسلام است. در اوايل قرن بيستم اصلاح طلب معاصر محمد عبده و رشي

، ويژگيهاي جوامع خود را با عصر جاهليت مقايسه كرده و متـذكر  (Manar)يعني منار 
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شد كه بعضي از جوامع اسلامي در عصر حاضـر از نظـر اخلاقـي و مـذهبي بيشـتر از      

اند و آيات قرآني مورد اشاره، بيشتر شامل حـال آنهـا    مردمان دورة جاهليت، فاسد شده

  )  21شود. ( مي

صي كه واژه جاهليت را وارد دنياي مدرن كرد، كسي نبـود جـز   با اين همه شخ

غربي و كمونيست   م). آنها جوامع1903 -1979مودودي و شاگردش ابوالحسن ندوي (

را جاهلي ناميدند اما همانند سيد قطب هيچ گاه آن را به جوامع اسلامي تسري ندادنـد.  

كه مخالف فرهنگ، اخـلاق،  برند  از نظر مودودي دولتهايي در عصر جاهليت به سر مي

باشند. ندوي نيز دورة روم و يونان باستان را با جوامع  روش و تفكر و رفتار اسلامي مي

مدرن اروپايي يكسان دانسته و آنها را جاهلي خواند. در همان سال كه سيد قطب كتاب 

)، برادرش محمد قطب نيز كتـابي  1964را چاپ كرد (» معالم في الطريق«معروف خود 

) نوشت و مدعي شد كـه همـة جهـان در عصـر     22» (جاهليت در قرن بيستم«عنوان  با

گـردد، بلكـه    جاهليت به سر مي برند. بنابراين ريشة واژة جاهليت به سيد قطب بر نمي

  )  23هاي راديكال آن پرداخت. ( وي بيشتر از ديگران به جنبه

پاسخ بـه ايـن   اي است؟ وي در   جامعة جاهلي از نظر سيد قطب چه نوع جامعه

  دهد:   (نشانه هاي راه) چنين پاسخ مي» معالم في الطريق«سؤال و در كتاب 

اي كه اسلامي نباشـد، جـاهلي اسـت؛ اگـر بخـواهيم تعريـف        جامعه هر

اي است كه در ايمـان،   تري ارائه دهيم، بايد بگوئيم كه جامعه جاهلي ، جامعه دقيق

شـود. طبـق ايـن تعريـف همـة       عقايد و قوانين آن چيزي به غير خدا پرسش مـي 

  ) 24گيرند. ( جوامعي كه در حال حاضر وجود دارند، در قلمرو جاهليت قرار مي
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در ادامه قطب همة جوامـع موجـود را بررسـي مـي كنـد. از نظـر وي در رأس       

كنـد و   جوامع جاهلي، جامعة كمونيستي قرارداد؛ اول اينكه وجود خداوند را انكـار مـي  

گيرد. ايدئولوژي و سيسـتم   حرب در آن مورد پرستش قرار ميدوم اينكه بجاي خداوند 

آورد. در مرحلـة   كمونيستي، ارزش انسان را تا حد يك حيوان و حتي ماشين پائين مـي 

بعدي جوامع بت پرستي از قبيل هندوستان، ژاپن، فليپين و آفريقـا قـرار دارنـد كـه بـه      

همه جوامع يهودي و مسيحي نيـز  خدايگان ديگري در كنار و يا بدون االله اعتقاد دارند. 

جز و جوامع جاهلي هستند. چرا كه آنها از اعتقـادات اوليـة خـود دور شـده انـد و از      

كنند. بالاخره تمـام جـوامعي نيـز كـه خـود را       قوانين ساختة و دست بشري اطاعت مي

اي بـه   اسلامي مي خوانند، در جاهليت به سـر مـي برنـد. در جوامـع مسـلمانان، عـده      

اي ديگر نيز تنها در  كنند؛ عده م اعتقاد داشته و رابطة خود با دين را انكار ميسكولاريس

كند ولي در زندگي اجتماعي به طور كامـل آنـرا طـرد مـي كننـد؛       زبان به دين اقرار مي

ارائـه  » شـريعت خداونـد  «آنـرا بـه اسـم      سـازند و  اي نيز قوانين دلخواه خود را مي عده

اند و آن اينكـه تنهـا از خداونـد اطاعـت      ك چيز مشتركدهند. همة اين جوامع در ي مي

  )  25كنند. ( نمي

جاهليت » سايه هاي قرآن«سيد قطب با توجه به آية پنجاه سوره مائده در كتاب 

  كند:  را چنين تعريف مي

دهد، جاهليت حكومـت انسـان    همانطور كه خداوند در اين آيه شرح مي

شوند و بـدين ترتيـب بـر     ديگران مي اي بنده بر انسان است. در اين حكومت عده

كنند و الوهيت خداوند را مورد انكار قرار داده و  عليه خواستة خداوند شورش مي
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كنند. جاهليت يك دورة [خاص] از زمان نيست بلكـه بـه    آنرا به انسان واگذار مي

شود كه ديروز وجود داشته، امروز و فـردا نيـز وجـود خواهـد      شرايطي اطلاق مي

يت در هر زمان و مكاني تحت حاكميت خداوند قرار دارد و بر اساس داشت. بشر

شريعت او زندگي مي كند. اگر از اين شرايط خارج شود و تحت حكومت قوانين 

گيـرد.   ساختة دست بشري قرار گيرد، از راه منحرف شده و در جاهليت قـرار مـي  

رنـد و  كساني كه حكومت خداوند را رد مي كنند حكومـت جاهليـت را قبـول دا   

كساني كه شريعت خداوند را قبول ندارند، شريعت جـاهلي را قبـول داشـته و در    

  )26كنند. ( جاهليت زندگي مي

مـردم خـدايان   «سيد قطب در ساير ملكهـا و مرامهـا بـه غيـر از اسـلام      به نظر 

كنند؛ همة آنها را لايق پرستش مي دانند و در برابر همه كرنش و  متعددي را عبادت مي

گذارند . . .  اين وضع اجتمـاعي كـه مبتنـي بـر      كنند و با همه حق بندگي مي تعظيم مي

پرستش بندگان است در هر زمان و مكان و محيط و با هر شـكل و لباسـي كـه ظـاهر     

) بنابراين، 27». (باشد و منفور و مطرود است شود، در منطق اسلام نظام جاهليت مي مي

اي، در نـوع   يـا جـاهلي بـودن جامعـه    معيار ضروري و كافي تشخيص اسلامي بـودن  «

شـود. در جامعـة اسـلامي تنهـا      عبادت و حاكميتي نهفته است كه در جامعه اعمال مـي 

گيرد و حاكميـت نيـز در اختيـار اوسـت. امـا در جامعـة        خداوند مورد ستايش قرار مي

جاهلي فرد يا چيز ديگري به جز خداي يكتا مورد پرسش قـرار گرفتـه و حاكميـت در    

  )  28» (گيرد. قرار ميدست او 
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تمدن واقعي اسلام «و در بخشي به نام » معالم في الطريق«سيد قطب در كتاب 

خوانند و در واقع  ، نظرات خود را در مورد جوامعي كه خود را مسلمان مي»است

  كند:  جاهلي هستند، چنين بيان مي

 از نظر اسلام، تنها دو نوع جامعه وجـود دارد: جامعـة اسـلامي و جامعـة    

شـود.   اي است كه اسلام در آن بـه كـار گرفتـه مـي     جاهلي. جامعة اسلامي جامعه

اسلام يعني ايمان، ستايش خداوند، قانونگذاري، سازمان اجتماعي (تئوري) خلقت 

رود.  اي است كه اسلام در آن به كار نمي و (شيوه) رفتار. جامعة جاهلي نيز جامعه

بيني اسلامي، نـه   ت، نه بر اساس جهانجامعة جاهلي نه بر اساس ايمان استوار اس

ارزشها، نه مفهوم تساوي حقوقي، نه خلقت و نه شـيوة رفتـاري آن . . .  بنـابراين    

تـوان   اي كه قانونش بر اساس قانون الهي (شريعت االله) استوار نيست ، نمي جامعه

جامعة اسلامي باشد. هر چند كه افراد آن جامعه ادعاي مسـلماني داشـته باشـند و    

اي كه يـك اسـلام    تي نماز بخوانند، روزه بگيرند و به زيارت حج بروند. جامعهح

ساخته و پرداخته، به جاي اسلامي كـه خداونـد وضـع كـرده و توسـط پيـامبرش       

توانـد   بنمايد، نمي» اسلام روشنفكرانه«تشريح شده، خلق كند و بطور مثال ادعاي 

اي گوناگون به خود بگيرد: نفـي  ه تواند چهره اسلامي باشد. . . . جامعة جاهلي مي

وجود خدا و تبيين تاريخ از طريق ماترياليسم و تضاد، بـه عبـارت ديگـر اجـراي     

به رسميت شناختن و قبول وجود خداوند، ».سوسياليسم علمي«سيستم معروف به 

و در عين حال محدود دانستن قلمرو قدرتش بـه آسـمانها و محـروم كـردن او از     

اي وجود خود را بر اساس قانون الهـي و ارزشـهاي    جامعهامور اين جهاني. چنين 

اگر چه به مردم اي كه او اساس و پاية آن را وضع كرده، قرار  نداده است.  جاودانه

ها، كليساها و مساجد به عبادت و ستايش خدا بپردازند، اما  دهد در كتيبه اجازه مي
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د. بنابراين جامعة مذكور يا گذارند تقاضا كنند كه قانون الهي بر آنها حاكم باش نمي

گردانـد،. . .    تـأثير مـي   كند و يا آنرا بي صلاحيت الهي خداوند بر زمين را انكار مي

  ) 29اين جامعه نيز به اين نسبت بك جامعة جاهلي است. (

تـرين نـوع    به همين دليل است كه سيد قطـب جاهليـت قـرن بيسـتم را وخـيم     

روي زمـين ظـاهر شـده اسـت. بـه نظـر وي        داند كه در تاريخ بشريت بر جاهليتي مي

تلاشهاي پيامبر براي از بين بردن دشمنانش آسانتر از تلاشـهايي اسـت كـه بايـد بـراي      

پايان دادن به جاهلت در عصر حاضر، صرف شـود. وي دليـل ايـن امـر را در دشـمني      

داند كه مؤمنان بايد با آن مبارزه كنـد؛ دشـمن خـارجي (عمـدتاً فرهنـگ       اي مي دوگانه

  )  30غربي) و دشمن داخلي در ميان دنياي اسلام. (

توان سه نكتـه را از آن اخـذ    با توجه به تئوري سيد قطب راجع به جاهليت، مي

كرد؛ اولاً جاهليـت عبارتسـت از رد حاكميـت خداونـد بخـاطر حاكميـت بشـر؛ ثانيـاً         

 ـ جاهليت به دورة خاصي مربوط نمي وط شود و به شرايط اجتماعي و روحي جامعه مرب

شود كه در هر زماني ممكن است وجود داشته باشد . اين واژه به دلالت داده اسـت   مي

كند كه بطور متناوب در تاريخ تكرار شده اسـت؛ ثالثـاً وي بـين اسـلام و جاهليـت       مي

دهد. از نظر وي همة جوامع در جاهليت به  انجام مي (Stark contrast)مقايسة خشكي 

  )  31باشد. ( ير از جامعة اسلامي، جاهلي مياي غ برند و هر جامعه سر مي

حال كه تئوري جاهليت سيد قطب را بررسي كرديم، بهتر است كـه بـه دلايـل    

بوجود آمدن چنين وضعيتي نيز بپردازيم. به عبـارت ديگـر، از  نظـر سـيد قطـب چـه       

عواملي باعث بوجود آمدن وضعيت فعلي تمدن بشري و عقب مانـدگي جهـان اسـلام    
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عوامل بوجود آمدن وضعيت فعلي تمدن بشري را كـه انسـانيت را بـه     شده است؟ وي

  )  32كند: ( فنا و نابودي كشانده است، در چهار مورد خلاصه مي

ابي اطلاعي از حال انسان؛ از نظـر قطـب بـا وجـودي كـه انسـانها از سـاير علـوم          -1

يات هـا و خصوص ـ  معلومات خوبي دارند، اما به دليل عدم شناخت انسـان، بـا ويژگـي   

ريزي براي انسان  نيز با مشكل مواجـه   انساني حذف آشنايي ندارند، در نتيجه در برنامه

  شوند.   مي

آشفتگي و سردرگمي انسانها؛ انسانها علي رغم اينكه قادر نيسـتند برنامـه اي بـراي     -2

خود طرح ريزي كنند، برنامة و فرسـتاده شـده از سـوي خداونـد يعنـي اسـلام را نيـز        

  پذيرند.   نمي

با طبيعت انسـان ناسـازگار و نسـبت بـه ويژگيهـاي      « تمدن مادي كنوني؛ اين تمدن -3

  » اعتناست. انساني او بي

بي اعتنايي به صفات ويژه انسان؛ در عصر تمدن مادي، ملتها نيـز بـه صـفات ويـژة      -4

انـد روش ماشـيني و حيـواني را بـر زنـدگي       كوشيده« انساني توجه ندارند و در عوض

  » دهند. انسان تطبيق

از نظر سيد قطب دو عامل عمده نيز علت اصلي عقب ماندگي جوامـع اسـلامي   

از نظـر وي  ». اجتماع اسلامي عصر ما به هيچ وجه اسلامي نيسـت «باشد. اول اينكه   مي

اجتمـاع  «دوم اينكـه  » . كنـيم  در اجتماع فعلي ما با آنچه خدا نازل كرده حكومت نمـي «
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مسك كرده بود، ضعيف نگرديـد و از كـاروان بشـريت    اسلامي تا روزي كه به اسلام ت

  )  33» (عقب نماند، بلكه هنگامي ناتوان گشته و عقب ماند كه از اسلام دور شد.

) نيز در عقـب  34» (جهان آزاد«در اين ميان استعمار اروپا و به تعبير سيد قطب 

سـلام  در  تأثير  نبوده است. از نظـر وي عناصـر مخـالف ا    ماندگي جوامع مسلمانان بي

راستاي پياده كردن اهداف خود، اقدامات متعددي انجام داده است. اولين اقدام آنها اين 

بود كه اسلام را در دايرة عبادات و اعتقادات محدود  كننـد و از دخالـت آن در شـئون    

اسلام را بكلي از هستي ساقط « مختلف زندگي جلوگيري كنند. اقدام بعدي آن بود كه 

ز موقعيت عقيدتي نيز تنزل دهند و جاي خالي عقايد اسلامي را با اوهام و كنند و آنرا ا

تصورات باطل كه ساخته و پرداختة افكار ناقص بشر است پـر كننـد و ايـن تصـورات     

بـه مـوازات ايـن اقـدامات نيـز،      » واهي و بي اساس را ايدئولوژي و عقيـده نـام نهنـد.   

  )35اي از بين بردند. ( نهاستعمارگران جنبشها اسلامي را با ضربات وحشيا

اما دلايل مخالفت غرب با اسلام چيست؟ چرا هنوز هم روح تعصب آميز ضـد  

اسلامي تا اين حد در دل اروپائيان باقي مانده است؟ از نظر سيد قطب اين موضـوع دو  

دليل عمده مي تواند داشته باشد. اولاً فسادي كه اروپائيان در جنگهاي صـليبي بوجـود   

بلكه قبل از هر چيز و در مقدمة هر چيز فساد فرهنگي «ا ادوات نظامي نبود آوردند، تنه

دربارة تعليمات اسـلامي و  «در اين دوره رهبراني در اروپا حكومت مي كردند كه » بود.

اند و از اينجا بود كه  هاي عالي اخلاقي آن در ميان تودة مردم غرب سمپاشي كرده نمونه

مضحك پيدا شد كه اسلام يك دين شهواني و زور حيواني در ميان اروپائيان اين عقيدة 
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هاي خيالي تكيه كرده و هيچ گونه تزكيه و پـاكي قلبـي در    بوده و به يك سلسله فرضيه

چنين برداشتهايي باعث شد تا جنگهـاي انـدلس بوقـوع بپيونـدد، در     » آن وجود ندارد.

اق سـومي كـه منجـر بـه     نتيجه دوران درخشان اسلامي در اسپانيا ريشه كن شد. اما اتف

قطع رابطة جهان غرب و اسلام شد، سقوط قسطنطنيه به دست تركها بـود. ايـن اتفـاق    

باعث شد تا دشمني اروپا با اسلام علاوه بر بعد فرهنگي، اهميت سياسي نيز پيدا كند و 

  )  36اين خود بر شدت اين دشمني افزود. (

توانسـت   تعمار غرب نمـي اس« دومين عامل عمده از نظر سيد قطب اين بود كه 

فراموش كند كه روح اسلامي به مثابه سد مقاومت در برابر گسترش اسـتعمار اسـت و   

وجود ندارد. اسلام به تجهيز قوا  -يا لااقل تكان دادن آن -چاره اي جز نابودي اين سد

دهد و به مقاومت ترغيب مي كند و كساني را كه تسليم مي شوند، يا پاداشي  دستور مي

كنـد. در   نشيند، به عاقبت بد و نكبت در دنيا و آخرت تهديد مـي  رند و ساكت ميگي مي

واقع دين نيروي روحي و دعوت به نيروي مادي است. دين صخرة مقاومت و دعـوت  

اي جز دشمني بود بـا آن نـدارد پـس     به مقاومت شديد است. پس استعمار غربي چاره

صليبي است كـه در خـون غربيهـا    روح » عامل حقيقي و اساسي دشمني غرب با اسلام

  )36». (دهد جريان دارد و در ضمير ناخودآگاه آنان جولان مي

  حاكميت و عبوديت  -2-2

در راستاي كم اهميت جلوه دادن ايده آلهاي ناسيوناليسـتها، قطـب بـر روي دو    

مفهومي كه پيشتر توسط مودودي ابداع شده بودند، تأكيد كـرد: حاكميـت و عبوديـت.    



 ١٧

ة حاكميت مودودي بـر ايـن عقيـده اسـت كـه حـاكم مطلـق و نهـايي همـة          )  ايد38(

موجودات خداوند ندارند. مي باشد. طبق اين حاكميت بندگان هيچگونـه حقـي بـراي    

سؤال كردن و سرپيچي از دستورات خداوند خداوند مالك و ناظر همه چيـز در جهـان   

ود مخصـوص  حاكميت بـه هـر معنـي كـه تصـور ش ـ     «) از ديدگاه مودودي 39است. (

پروردگار است حاكم حقيقي و واقعي اوست و اصولاً حكومت جـز بـراي او شايسـته    

  )  40» (نيست.

ريشه پليدي در جهان تسلط انسـان بـر انسـان اسـت چـه بـه       «از نظر مودودي 

صورت مستقيم و چه بصورت  غير مستقيم . . .  وقتي الوهيـت و ربوبيـت انسـان بـر     

تثمار و نابرابري مفرط و غيرقـانوني بـه نهايـت درجـه     شود، اس انسان مقرر و محرز مي

مانـد   گردد و در پي آن روح انساني به ناچار از آزادي طبيعي خود محروم مـي  حاكم مي

هـاي آزار   هاي ذاتي او تـابع چنـين محـدوديت    و قلب و روح و استعدادها و شايستگي

تنها را «از نظر وي » گردد.  اي مي گردد و سبب عقيم ماندن رشد و تكامل وي مي دهنده

نجات از اين بيماري وحشتناك انكار همة خدايان دروغين (انسان، حزب، سازمان و . . 

  )  41» (باشد. . ) و شناختن خداوند به عنوان تنها االله و رب و قادر متعال مي

بر همين اساس مـودودي نـوع خاصـي از حكومـت را بـراي جامعـة اسـلامي        

يا حكومت دموكراتيك  (Theo- Democracy)ودموكراسي كند كه آنرا تئ ريزي مي طرح

  نامد.   الهي مي

حكومت خدائي مختص طبقة خاص و كاهن و مشايخ (برخلاف 

تئوكراسي اروپائي) نيست بلكه در اختيار تمام مسلمان است و همة آنها به حكم 
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كتاب خدا و سنت پيامبر در تمام امور و شئون مداخله و مباشرت دارند . . . در 

اين حكومت براي تمام مسلمانان در دائرة محدود به حدود پروردگار توانا حق 

شود و از طرف  اقتدار شناخته شده است و قوة مجريه با رأي مسلمانان انتخاب مي

آنان عزل مي گردد و در پيش آمدهاي اجتماعي اگر حكم روشن شرعي به آن 

  ) 42(نشود با رأي جمع مسلمين قطع و فصل مي گردد.   ديدة

بنابراين طبق نظر مودودي دولت اسلامي سه ويژگيري اصلي داد كه وي آنها را 

هيچ فرد يا خاندان يا طبقه يـا حـزب يـا سـاير     «از آيات قرآن استنباط كرده است. اولاً 

» طبقات در دولت هيچگونه حق حاكميت ندارند، چرا كه حاكم حقيقي فقط خداسـت. 

ر چند كه پيشينيان يكديگر باشـند در امـر  تشـريح    ثانياً هيچ كس جز خدا حق ندارد ه

و ثالثاً دولت اسلامي فقط بايـد بـر اسـاس مشـروعات و قـوانيني كـه از       » دخامتي كند.

  )  43» (جانب پروردگار نازل شده، تأسيس شود.

تفاوت ديدگاه قطب راجع به حاكميت با مودودي تنهـا در تأكيـدي اسـت كـه     

ز ديدگاه وي حاكميت الهي به حدي گسترده اسـت  قطب بر روي ايدة حاكميت دارد. ا

گيـرد. حاكميـت غيرالهـي طـاغوت      كه حاكميت همـة بشـريت و قـدرتها را در برمـي    

) از نظر قطب حاكميت قبل 43باشد، كه غير مشروع، غيرمذهبي و استبدادي است. ( مي

نـد كـه   ك سورة آل عمران خاطر نشان مي 164از شريعت قرار دارد. وي با استناد به آيه 

در اسلام نبرد براي اصـلاح مفاسـد اجتمـاعي و اخلاقـي بعـد از نبـرد بـراي اسـتقرار         

حاكميت اسلام قرار دارد. به ديگر سخن، بعد از استقرار حاكميت اسلام، همـة مفاسـد   

اجتماعي و اخلاقي اصلاح خواهند شد. در واقع عمل به شريعت تنها در ساية اسـتقرار  
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د و حاكميت در اسلام مختص خداوند اسـت. تـرجيح   حاكميت اسلام ميسر خواهد ش

اين عقيده در انديشة سيد قطب اين است كه هيچ گونه زندگي اسلامي بدون اعتقاد بـه  

  )  45حاكميت خداوند امكانپذير نيست. (

  داند:   سيد قطب جهان بيني اسلامي را بر دو پايه استوار مي

يت كه موجوديت است و عبود» االله«الوهيت و عبوديت. الوهيت خاص 

هاي خداوندي  ماوراء ذات او در آن مشتركند. خداي تعالي در صفات و ويژگي

گونه كه در بندگي مشترك و يكسانند، همانطور از  يكتاست و بندگان، همان

اند. . . .  الوهيت، خاص االله تعالي است و عبوديت از  خواص الوهيت مبرا و برهنه

ي خلق و خالق بر اساس عبوديت است و  بطهآن هر آنچه جز اوست و برقراري را

اي بر اساس نسبت و پيوند نسبت و نه مشاركت و مشابهت در ذات  بس، نه رابطه

   )46يا صفات يا مختصات وي. (

هاي دين اسلام عملي بودن آن است. بدين معني  از نظر سيد قطب يكي از جنبه

قـوانين آن نيـز تنهـا در     كه بايد در تمام جوانب زنـدگي انسـان بـه كـار گرفتـه شـود.      

اي به مورد اجرا درخواهد آمد كه حاكميت خداوند را پذيرفته  باشد. اسلام يـك   جامعه

باشـد. بنـابراين اولـين شـرط بـراي       تئوري سياسي نيست، بلكه راه و روش زندگي مي

از اعتقاد داشته و تنهـا  » لا اله الا االله«اي اسلامي اين است كه اعضاي آن به  ايجاد جامعه

خداوند اطاعات كنند و قانوني را بپذيرند كه طبق شريعت االله بنا شـده باشـد. تنهـا در    

چنين صورتي است كه اسلام مي تواند مشكلات بوجـود آمـده را حـل كنـد. امـا اگـر       

بخواهيم اسلام را تنها در قالب يك تئـوري ارائـه دهـيم، در واقـع آن از يـك روش و      
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ايم و ايـن   تقليل داده (man- made)خته دست بشر ديدگاه الهي به يك راه و روش سا

تواند از آنچه كه خداوند ساخته است، برتـر باشـد.    در حالي است كه چنين روشي نمي

)47  (  

لا الـه الا  «تحـت عنـوان   » معالم في الطريـق «سيد قطب در فصل پنجم از كتاب 

خداونـد و   چـون و چـراي   ، اعتقـاد بـه پرسـتش بـي    »تنها روش زندگي در اسلام» االله:

اي  اطاعات از فرامين وي را تنهـا روش زنـدگي دانسـته و اعـلام مـي دارد كـه جامعـه       

اسلامي خواهد بود كه همة قوانين شريعت را اجرا كند. به عبارت ديگر ويژگي متمـايز  

كنندة جامعه اسلامي با ساير جوامع  در اين است كه تنها بر پاية پرسـتش خداونـد بنـا    

تنها روشي است  كه اولين گروه مسلمانان بر پاية آن » لا اله الا االله«شده است. در واقع 

بوجود آمد و در  ادامه با تكيه بر آن توانست جامعة اسلامي بوجـود آورد و بـا جامعـة    

) از اين رو قطب تعريفي تازه از دارالاسـلام و دارالحـرب   48جاهلي به مقابله بپردازد. (

ه نداشته است؛ به نظر وي تنها يك مكان بر روي زمين دهد كه تا آن زمان سابق ارائه مي

توان آن را سرزمين اسلام يا دارالاسـلام ناميـد. ايـن سـرزمين جـايي       وجود دارد كه مي

است كه دولت اسلامي اسـتقرار يافتـه و شـريعت اسـلامي حـاكم باشـد. بقيـة جهـان         

درالحـرب رابطـه    دارالحرب خواهد بود. مسلمانان نيز تنها در دو صورت مي توانند بـا 

  )  49داشته باشند؛ يا معاهدة صلح برقرار كنند و يا اينكه بجنگند. (

تواند همزمان با نظام جاهلي به موجوديت خود  از ديدگاه سيد قطب اسلام نمي

تواند با چنين نظامي در يك سرزمين مشـترك همزيسـتي    در دنيا ادامه دهد و حتي نمي
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در طول تاريخ اسلام سابقه نداشته است. بنابراين يـا  مسالمت آميز داشته باشد. اين امر 

اي نيمه اسـلامي و نيمـه جـاهلي     بايد اسلام بماند و يا جاهليت؛ امكان ندارد كه جامعه

متصور شد. اگر چيزي حقيقت نداشته باشـد، پـس دروغ اسـت. تركيـب و همزيسـتي      

د. وي بـا توجـه   توان حقيقت را تقسيم كر حقيقت و دروغ نيز امكان پذير نيست و نمي

) نتيجه مي گيرد كه تنها دو روش بر اي زنـدگي  50به آيه هاي متعددي از قرآن كريم (

اي اسلامي و مطيع خداونـد و   بشريت وجود دارد و روش سومي در كار نيست؛ جامعه

  )  51پيامبر او و جامعة جاهلي. (

رسد كه  هاي سيد قطب در مورد  حاكميت خداوند به نظر مي با توجه به انديشه

پديد آمدن جامعة اسلامي، يك ضرورت انساني و فطري و غيرقابل تخلف  است كه «

گيرد تا از  امروز يا فردا و اينجا يا آنجا، بالأخره انجام خواهد گرفت. . . انجام مي

جلوگيري كند و زندگي انسان را كه » هاي او يي نابودي ويژگ نابودي انسان بوسيله«

اي، قابل وجود است، از فنا  فقط در صورت وجود داشتن انسان و پرورش صفات ويژه

) اما جامعة اسلامي و ايدئولوژي اسلامي چه ويژگيهايي 52» (و نابودي مصون بدارد.

  كند؟  دارند كه سيد قطب براي استقرار و تشكيل آنها پافشاري مي

) آينـده را در قلمـرو   53طب با جامع الاطراف خواندن طرز فكر اسلامي (سيد ق

  داند: اسلام مي

ترديدي نيست كه آينده در قلمرو اسلام خواهد بود. . .  برنامة كامل و 

همه جانبة اسلام و نياز بشر به اين برنامه خود بزرگترين گواه ابديت اين آيين و 

بدون ترديد اسلام در آينده رسالتي  حاكميت مطلق آن در روزگار آينده است.
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بزرگ بر عهده دارد، رسالتي كه هيچ عقيده و هيچ برنامة ديگري قادر بر اداي آن 

باشد.   نيست و فقط اسلام است كه از جانب پروردگار نامزد برگزاري آن مي

نياز بداند و نسبت به آن  تواند روزگار درازي خود را از اسلام بي بنابراين بشر نمي

اعتنا بماند. اين حقيقت روشن و غيرقابل انكار بيش از اين نيازمند تكرار و  يب

  ) 53تأكيد نيست. (

بر پاية «سيد قطب معتقد است كه نظام اجتماعي در اسلام، تنها نظامي است كه 

چـرا كـه نظـام اسـلامي تنهـا نظـام       » قرار دارد. -به مفهوم واقعي كلمه -انديشة جهاني

توانـد در خـود    كه اقوام مختلـف را در هـر رنـگ و زبـاني مـي     موجود در جهان است 

از همين جاست «بپذيرد. در اين نظام حاكميت مختص هيچ كس نيست. جز خداوند و 

) به 55» (گردد. يابد و عملي مي اي مساوات واقعي تحقق مي كه در همچو نظام و جامعه

اي  افراد را از هـر طبقـه  اي است كه زندگي همة  عبارت ديگر جامعة اسلامي تنها جامعه

  )  56است. (  كه باشند تضمين كرده

طرز فكر جهانشـمولي  «داند كه  مي» ايدئولوژي جهاني«سيد قطب اسلام را تنها 

تكامـل و تعـادل   «ارائـه كـرده اسـت. ايـن ايـدئولوژي      » دربارة هستي و زندگي انسـان 

كنـد   يدن برقرار مياجتماعي را در محيط انساني، به جاي جنگ و نزاع و بر سر هم كوب

ريـزي مـي كنـد كـه زنـدگي را بـا خـالق آن         و براي زندگي طرز فكري غير مادي پـي 

كنـد و   سازد . در ساية آن در سراسر زمين برنامـة آن را اجـرا مـي    همبسته و پيوسته مي

دهد، و رو اينكه كوششـهاي مـادي    زندگي را در يافتن هدفهاي مادي محض پايان نمي

  )  57» (از عبادتهاي اسلام است. ثمربخش، خود عبادتي
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بينـي جـامع    ضرورت شناخت ايدئولوژي اسلامي و ويژگيهاي  آن و گزينش يك جهان

  شود:   در چهار مورد خلاصه مي

بيني داشته باشد تا بر  نخست آنكه هر فرد مسلمان ناگزير بايد يك جهان

يستي اساس آن با جهان هستي روبرو شود. . . دوم آنكه هر فرد مسلمان با

ي هستي او را در اين جهان بداند و بشناسد. . . ؛ دوم آنكه  موقعيت انسان و فلسفه

در ساية چنين شناختي انسان خط مشي آينده و نوع نظامي كه آئين زندگي او را 

يابد. . . ؛ چهارم آنكه اسلام از براي آن آمده است كه ملتي با رنگ  سازد، در مي  مي

رد و در عين حال ملتي پيشواي بشريت و بنيانگذار و نشان خاص و منحصر به ف

ي خداوندي بر روي زمين و نجات بخش انسان از رهبريها و راهها و  آئين و شيوه

  ) 58دهد، بسازد. ( مكتبهاي گمراهي كه او را رنج مي

با توجه به دلايل ذكر شده هفت ويژگي  منحصر به فرد ايـدئولوژي اسـلامي از   

كنيم . اولين ويژگي منحصر به فرد ايدئولوژي  ور اجمال ذكر ميديدگاه سيد قطب را بط

با تمام خواص و اركـان خـود از جانـب خـدا     «است يعني اينكه » رباني بودن«اسلامي 

آن اسـت. ايـن   » ثابـت بـودن  « ) دومين خصوصيت ايدئولوژي اسـلام  59» (آمده است.

سومين ويژگي بـه  ) 60شود كه زندگي بشر را تحت نظام درآورد( خصوصيت باعث مي

در همـاهنگي و  « ) خصوصـيت چهـارم  61شود. ( آن مربوط مي» كلي و همگاني بودن«

». تعادل و توازن آنست ؛ هماهنگي در زير بنـاي خـود و در اشـارات و الهامـات خـود     

برجسـته  جهـان بينـي و ايـدئولوژي اسـلام از نظـر سـيد قطـب          ) پنجمين ويژگي62(

ــودن« ــود» عملگــرا ب ــد ب ــز 63ن) آن اســت. ((مثبــت و مول ) ششــمين خصوصــيت ني
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آن است. در اين جهان بيني با حقايقي خارجي سر و كـار دارد كـه داراي   » گرايي واقع«

) هفتمــين و آخــرين ويژگــي 64وجــودي حقيقــي و اثــري مثبــت و واقعــي هســتند. (

باشد كه تكيه گاه اصلي اسـلام نيـز اسـت.     (توحيد) مي» يكتاگرايي«ايدئولوژي اسلامي 

)65(    

از نظر سيد قطب راه رسيدن به پيروزي كه همان سـيطرة اسـلام اسـت، آسـان     

  باشد:   نمي

حتمي بودن ولادت؛ هرگز به معناي نبودن درد زايمان نيست! راه بسوي 

يك جامعة اسلامي، راهي بس دراز و دشوار و انباشته از خار دامنگير است . .  و 

ها،  همسطح ساختن دريافتها، انديشهدشوارترين مسأله در اين راه عبارت است از: 

اخلاق، روش و بالأخره  واقعيت اين زندگي آميخته به تمدن مادي با ملكيت 

اسلام، و با اينهمه، بالأخره اين يك ضرورت انساني و فطري است، واقعيتي است 

كه ناگزير بايد قدم به عرصة وجود نهد و ولادت يابد . . .  اين ولادت، مستلزم 

  ) 66ت و زايمان  هرگز بدون رنج و ناراحتي نيست. (زايمان اس

  جماعت  -2-3

سيد قطب راه حل مشكل ايجاد شده در جوامع كنوني را حاكميـت خداونـد و   

داند. به نظر وي تنها اسـلام   پياده شدن شريعت و به عبارت ديگر بازگشت به اسلام مي

اين دين . . .  عملي تـر  «دهد چرا كه  است كه راه نجات را به ممالك اسلامي نشان مي

» از هر مسلك ديگري است كه بخواهيم بنام شركت در تمدن بشري آنرا انتخاب كنـيم. 

  بايد در پي وصل آنچه از قوانين  قطع شده برآييم و به دنبال آنچـه مايـة  «) بنابراين 67(
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يد اجتماعات پيشين بوده، برويم و شايستگي اين دين را براي به پا داشتن اجتماعي جد

  )  68» (بفهميم.

در « سيد قطب وضعيت امروزي بشريت را اسفناك دانسته و معتقـد اسـت كـه    

كنـد   لبة پرتگاه قرار گرفته است زيرا نه تنها بالاي سرش، خطر نابودي او را تهديد مـي 

(چون اين مسئله نشانه شيطان است و نه خود آن)، بلكه به ايـن خـاطر كـه در قلمـرو     

ت در پرتو آن زندگي كند و پيشرفت هماهنگ داشته باشد دچار توانس ارزشهايي كه مي

از نظر وي هم ايدئولوژي غرب و هم ايدئولوژي شرق يعنـي  » ورشكستگي شده است.

تـرين   گرا، هر دو شكست خورده انـد. اكنـون در بحرانـي    ايدئولوژيهاي فردگرا و جمع«

فرا رسيده و فرصتي  دورانها و به هنگامي كه آشوب و بردگي حاكم است، نوبت اسلام

براي امت اسلامي  است كه نقش خود را ايفا كند . . . عصر اسلام اسـت، اسـلامي كـه    

كند بلكه آنرا اولين وظيفـة بشـر مـي دانـد، زيـرا       اختراعات مادي اين جهان را رد نمي

بـه عبـادت    -تحت بعضي شرايط -خداوند انسان را خليفة خود در جهان قرار داده، تا 

  )  69» (دازد و اهداف انساني را تحقق بخشد.خداوند بپر

از نظر سيد قطب علت تشكيل نشدن جامعة اسلامي عدم پذيرش مكتب اسـلام  

) در واقع اگر اسلام بخواهد نجـات بخـش باشـد بايـد     70بعنوان برنامة زندگي است. (

برگشـت  «) بازگشت به اسلام نتايج مهمي نيز در پي خواهد داشـت:  71حكومت كند. (

بخشـد. روش   ي اسلام به ما فقط تحقق يافتن عدالت اجتماعي را در زندگي نميبه سو

اسلام تنها بازگردانيدن امنيت و اطمينان و توكل نيست، بلكه همـراه عـدالت اجتمـاعي    
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دهـد و   داخلي، در خارج از سرزمينهاي خود نيز، شخصيت، پرستيژ و عظمتي به ما مـي 

) هدف اسـلام  72» (بخشد. المللي به ما مي ارزش و مقامي خاص نيز در اجتماعات بين

  نابودي همة جوامع جاهلي است:

اسلام با قاطعيت و صراحت ويژة خود مرز ميان اجتماع اسلامي و 

كند. مردمي كه در ساية نظام اسلامي زندگي  اجتماع جاهلي را مشخص مي

كم و كاست گيرد، بي  كنند و برنامة اسلامي را كه از آن طرز فكر عالي الهام مي مي

بندد، مسلمانند و ديگران پيرو هر مكتبي و گزارندة هر برنامة ديگر آلودة  به كار مي

پرستي و گرفتار جاهليت اند، همان جاهليتي كه اسلام براي در هم كوبيدن و  بت

  ) 73ويران كردن اساس آن در جهان طلوع كرد. (

م بازگشـت؟ راه حـل   تـوان بـه اسـلا    اي مي اما چگونه و با استفاده از چه وسيله

شود مگر با اسـتفاده   مشكل چيست؟ سيد قطب معتقد بود كه خيزش اسلامي ميسر نمي

گـروه  «و يـا  » نسـل قرآنـي يگانـه   «يا » گروه مؤمن«يا  » امور جنبشي» «جماعت اند«از 

كه به نسل نخست صحابه تأسي كنند، نسلي كـه تنهـا از سرچشـمه سـيراب     » پيشتازي

بايـد پيشـتازي پيـدا شـود تـا در      «) به نظـر وي  74يگانه دارد. (شده و در تاريخ شأني 

گيـري   گرماگرم جاهليت كنوني حاكم بر كل زمين، بپاخيزد. پيشتاز بايـد تـوان تصـميم   

داشته باشد كه چه زمان از جامعة جاهلي پيرامون خويش كنار بگيرد و چه هنگام با آن 

   )75» (تماس برقرار كند

هاي اسلامي در مورد انقـلاب،   نند اغلب تئورسينمودودي و سيد قطب نيز هما

نحوة گسترش اسلام، شيوة عملكرد پيامبر اسلام را بعنوان روش رسيدن به ايـن هـدف   
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كنند. در ابتداي راه اين عمل بايد مخفيانه صورت گرفته و صـرفاً بـه دعـوت     بازگو مي

سياسـي  اكتفا شود؛ در مرحلة بعدي گروه كوچكي سازماندهي شـود كـه هـيچ هـدف     

نداشته باشد. اين گروه بايد از غير مؤمنين جدا شده و از آنها فاصله بگيـرد. منتهـا ايـن    

باشد، بلكه در حين زندگي در اين جوامع بايد از نظر روحـي   جدايي لزوماً فيزيكي نمي

آوري طرفـدار   از آنها جدا شد، در مرحلة سوم اين گروه به تبليغـات گسـترده و جمـع   

  )76يت از نيروي نظامي استفاده كند، (جهاد) (بپردازد و در نها

پس از رها شدن از قيد از خود بيگانگي ناشي از جامعة جاهلي و الهـام گـرفتن   

  از قرآن. پيشتاز آمادة دست زدن به عمل خواهد شد: 

ما بايد به قرآن برگرديم، آنرا به كار برده و تعاليمش را به مرحلة عمل 

خواهد، درك كنيم و كوتاه سخن، بودن را  ما مي درآوريم . . . تا آنچه را از

بياموزيم! . . . سپس نفوذ و تأثير جاهليت را از روح خود بزدائيم و آنرا در شيوة 

تفكر، قضاوت و رسوم خود دور كنيم. نخستين وظيفة ما ايجاد تحول در جامعه و 

بايد از دست  تغيير دادن واقعيت جاهلي از رأس تا پايه است. . . . براي آغاز كار،

جامعة جاهلي خلاص شويم، ارزشها و ايدئولوژي آن را رها كنيم. نبايد ارزشها و 

اي تضعيف نمائيم!  ايدئولوژي خود را براي نزديكتر كردن آنها به جامعه، حتي ذره

روشها و راه ما با آن فرق دارد، حتي اگر تنها يك گام به طرف آن برداريم، 

  ) 77و نابود خواهيم شد. ( عقايدمان از بين خواهد رفت

  كند: سيد قطب فرايند گذار از جاهليت به اسلام را اين چنين تشريح مي

شود و تنها از قدرت  انسان به اين عقيده كه از يك منبع پنهاني ناشي مي

گيرد، ايمان دارد. موجوديت واقعي جامعة اسلامي با ايمان اين  خداوند روح مي
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گيرد تا آنرا صرفاً براي خود  اين انسان، تنها الهام نمي شود. . . اما انسان آغاز مي

گذارد: اين امت ماهيت اين عقيده . .  بكار ببرد، بلكه روح آنرا نيز به مورد اجرا مي

شناسد و] مسلماً  . . قدرت عظيمي كه آن را به اين روح منتقل كرده، [را مي

گامي كه سه نفر فرد مؤمن داند كه بيشتر از آن نيز انجام خواهد شد، . . . هن مي

كند: اكنون شما يك  ايمان و عقيده پيدا كنند، اين شعار بر ايشان مفهوم پيدا مي

جامعة اسلامي مستقل جداي از جامعة جاهلي هستيد، كه به اين آئين ايمان ندارد. 

كند. يك نفر ده نفر، ده  . .  از آن لحظه جامعة اسلامي در عمل موجوديت پيدا مي

شود . . . و بدين  فر، [صد نفر] هزار نفر و هزار نفر بيست هزار نفر مينفر صد ن

گيرد. در ضمن، ميان اين جامعة  كند و ريشه مي ترتيب جامعة اسلامي ظهور مي

تازه تولد يافته كه جدايي خود از جامعة جاهلي را اعلام كرده است و جامعه 

.  مبارزة دايمي است و جهاد گيري كند. . .  تواند از آن كناره جاهلي كه كسي نمي

  )78انجامد. ( تا روز قيامت به طول مي

از نظر تحليلي، دو مرحله را مي توان از تولد پيشتاز تا استقرار جامعة اسـلامي،  

تصور كرد؛ مرحلة اول بلوغ معنوي است كه هدفش آزاد كردن فرد مسـلمان از قيـد از   

ح نظري نخواهد بود، بلكه دريافتي خود بيگانگي جاهلي است . اين مرحله تنها در سط

باشد براي اجرا و عمل. سيد قطب اين مرحله را بـه دورة حضـور پيـامبر در  مكـه      مي

» دورة سازندگي زيربنايي عقيده و جماعـت و جنـبش و وجـود بالفعـل.    «كند  تشبيه مي

مرحلة دوم نبرد بر عليه جامعة جاهلي اسـت دورة سـكونت پيـامبر در مدينـه در ايـن      

گيرد. در اين مرحله بر مسلمانان واجب است كه براي جهاد قيام كننـد.   ه جاي ميمرحل
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در واقع مفهوم جهاد تمامي اين جريان را از تلاش فردي گرفته تا تفكر دربارة قـرآن و  

  )  79گيرد. ( مبارزة مسلحانه را در برمي

رابطة  اند و هايي است كه مودودي و قطب به كار برده يكي ديگر از واژه» جهاد«

نزديكي با جاهليت دارد. مسئلة اصلي مورد بحث مودودي و قطب اين است كه جهـاد  

شود كه بسـياري از مخالفـان اسـلام     باشد. اين مشكل از آنجا ناشي مي فقط دفاعي نمي

اي وحشي از اسلام نشان دهند كه براي به اسلام آوردن غيرمسلمان  سعي دارند تا چهره

كند. از نقطه نظر مودودي اين تفسير نادرست است و اسـلام   مياز اجبار و زور استفاده 

هـا و يـا حاكمـاني اسـتفاده      كند. جهاد تنها بـر عليـه حكومـت    از خشونت استفاده نمي

شود كه از تبليغ اسلام جلوگيري مي كند، چرا كه در زمان پيامبر نيـز بعـد از اينكـه     مي

كردند، مورد حمله قرار گرفتنـد. در  حاكمان ايران و روم از تبليغ دين اسلام جلوگيري 

باشـد.   نتيجه هدف جهاد از نظـر مـودودي بـه دسـت آوردن آزادي تبليـغ مـذهبي مـي       

مودودي و قطب بر اين باور هستند كه هيچ حكومت غيرمسلمان اجـازه گفتگـوي آزاد   

اي بر عليه جاهليـت اسـت و    دهد. در نتيجه جهاد مبارزه با مردمش را دربارة اسلام نمي

زماني كـه همـة دولتهـا در جاهليـت بـه سـر مـي برنـد و حاكميـت غيراسـلامي را           تا 

  )80اند، جهاد ادامه خواهد داشت. ( پذيرفته

  در آخر سيد قطب بر اين باور است كه پيروزي نهائي با اسلام است:  

خطر . . .  ولي نتيجه را  شماريم و نه معركه را بي نه مسأله را سبك مي

دانيم . . .  همه چيز، مؤيد اين حقيقت است. . .  همه حتمي و تضمين شده مي 

چيز حقيقي و فطري و همه چيز در طبيعت جهان و در سرشت انسان . . .  بسي 
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خودنمائي » نتيجه حتمي«موانع و انبوهي از واقعيتهاي موجود در سر راه اين 

. . . . ميكنند . . .  ليكن اين همه جز خس و خاشاكي نيست. . . . انبوه است آري

  ) 81ولي انبوه خس و خاشاك ! (

  تأثير سيد قطب -3

اي بــراي جنبشــهاي  ســيد قطــب بعنــوان شــالوده» الطريــق  معــالم فــي«كتــاب 

اسلامگراي معاصر درآمده است. گروههـاي اسـلامگراي سرتاسـر دنيـا، وي را بعنـوان      

اكنـون   كنند. شيخ كور عمر بن عبدالرحمن كه هم ترين ايدئولوگ خود معرفي مي اصلي

هـايش را سـيد    برد، تأثيرگذارترين شخص بر انديشـه  در زندان ايالات متحده به سر مي

قطب معرفي مي كند. عـلاوه بـر ايـن تـأثير او بـر ادبيـات اسـلامگراهاي معاصـر نيـز          

  )  82گيرند. ( چشمگير است. آنها جهاد را بعنوان تنها راه پيش روي خود در نظر مي

انـد. دفتـر سـازمان     د قطب به زبانهاي خارجي ترجمه شـده تعداد زيادي از كتابهاي سي

 International Islamic Federation of)دانشجوئي فدراسيون بـين المللـي اسـلامي    

Student Organization)    مستقر در كويت بسياري از كتابهاي او را به زبـان انگليسـي

 Association)ترجمه كرده است. اين ترجمه توسـط اتحاديـه دانشـجوئي مسـلمانان     

Muslim Student)     به ايالات متحده انتقال پيدا كرده و در آگـاهي مسـلمانان مقـيم آن

هـاي او در ميـان اعضـاي هيئـت      كشور تأثير بسزايي داشته است.علاوه بر ايـن نوشـته  

 Black)(كه به مسـلمانان سـياه    (American Muslim Mission)مسلمانان آمريكائي 

Muslim)  هـاي او در تبليـغ اسـلام     باشد و آنها از نوشته شناخته شده ميمشهورند) نيز

  )  83اند. ( هاي فراواني كرده استفاده
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  قطب و اسلامگرائي معاصر  -3-1

به نظر ژيل كوپل سه نـوع برداشـت متفـاوت از آراء سـيد قطـب وجـود دارد.       

تكفير را  باشد، تفسير قطب از جاهليت و ترين آنها نيز مي مهمترين برداشت كه راديكال

نقاط جهان و به همة انسانها تسري داده است؛ دومين برداشت، تفسيرهاي او را   به همة

دهند؛ سومين برداشـت، تفسـيري نمـادين     تنها به حاكمان كشورهاي اسلامي ارتباط مي

است كه اعتقاد دارد، تفسير قطب از جاهليت را تنها بايد از نظر معنوي بررسـي كـرد و   

بيشتر پيروان اين نحلة فكري را كساني تشكيل مي دهند كه در خـارج   نه از نظر مادي،

) برداشـت مـورد نظـر    84كردند و عضو اخوان المسلمين بودنـد. (  از زندان زندگي مي

  باشد.   پژوهش حاضر، نوع اول مي

هاي سيد قطب سه كاركرد مهم براي جنبشهاي اسلامگراي تنـدرو داشـته    نوشته

گرايانـه را هـم در    وي توجيحات فكري تمايلات ضد غرب هاي است. اول اينكه نوشته

اي  بعد فرهنگي و هم در بعد سياسـي فـراهم كـرد. دوم اينكـه دلايـل اسـتقرار جامعـه       

هاي سيد قطب اين بـود   اسلامي طبق موازين شرعي را ارائه كرد. سومين كاركرد نوشته

سلامي را با استفاده كه حقانيت سرنگون كردن همة دولتهاي جهان و از جمله دولتهاي ا

) در واقع بيشترين تأثير بر دكترين خشونت زا در دنيـاي  85از جهاد سازماندهي كرد. (

  )  86معاصر اسلام از آن سيد قطب است. (

اي  هاي سيد قطب در ميان گروههاي اسلامگراي مصري نيز گسترش ويژه نوشته

كه وزير كشاورزي مصر  باشد داشته است . مشهورترين اين گروهها تكفيروالحجهره مي
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دستگير  1965ترور كرد. شكري مصطفي رهبر اين گروه كه در سال   1977را در سال 

شد، يكي از رهبران فكري خود را سيد قطب معرفي كرد. گروه بعـدي جهـاد اسـلامي    

انور سادات را ترور كرد. سومين گـروه برجسـته جماعـت     1981مصر بود كه در سال 

  )  87بوجود آورد. ( 1990وبهاي فراواني را در دهة باشد كه آش اسلامي مي

باشد كـه   اي مي در بين گروههاي راديكال فلسطيني نيز، قطب شخصيت برجسته

كند. حماس، معروفترين گروه فلسـطيني   اي واقعي براي انقلاب اسلاي معرفي مي نمونه

خ احمـد  خود جاهليت را به نقد كشيده است. رهبر معنوي حماس، شـي  كه در اساسنامة

ياسين نيز يكي از كساني است كه دولت مصر در جريان دستگيري سيد قطب در سـال  

  )  88او را نيز دستگير كرد. ( 1965

  قطب و القاعده  -3-2

) 89باشـد. (  تأثير قطب بر روي سازمان القاعده بطور آشكاري غيرقابل انكار مي

صميمي وي عبـداالله   اسامه بن لادن، تحت نظر محمد قطب، برادر سيد قطب و دوست

اعظم تحصيل كـرده اسـت. محمـد قطـب كتابهـاي بـرادرش را در عربسـتان سـعودي         

 Qutbian)ويراستاري و به چـاپ رسـانده اسـت. ايـن دو نفـر فلسـفة قطبـي گرائـي         

philosophy)   اي انقلابـي   را به شاگردان خود آموزش داده و آنها را به داشـتن روحيـه

از پيشـاهنگ  » معـالم فـي الطريـق   «يد قطب در كتاب تشويق مي كردند. همانطور كه س

 1996كند، بن لادن نيز در اعلاميـة   تحت عنوان پيام آور اسلام در سراسر جهان ياد مي
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) علاوه بر ايـن ديـدگاه ضـد    90خود، القاعده را بعنوان پيشاهنگ در نظر گرفته است. (

  )  91است. ( هاي سيد قطب بوده يهودي اسامه بن لادن نيز متأثر از انديشه

باشد، در زمـان شـهادت سـيد قطـب      ايمن الظواهري نيز كه نفر دوم القاعده مي

دانش آموز بوده است. وي به شدت تحت تأثير اعدام قطب قرار گرفته و بلافاصله بعد 

 1981از مرگ وي عضو گروههاي نظامي مي شود. بعد از ترور انـور سـادات در سـال    

) ايمـن  92سـتگير شـده و سـه سـال زنـداني شـد. (      وي نيز يكي از اشخاصي بود كه د

رسـيد،   در روزنامه الشرق الاوسط بـه چـاپ مـي    2001الظواهري در كتابي كه در سال 

هاي سيد قطب بيش از هر كس ديگري براي آنها آموزنـده بـوده    دارد كه گفته اعلام مي

د كـه  سـيد قطـب ثابـت كـر    «هايش اعدام شد. به نظر وي  است، چرا كه او بخاطر گفته

اتحاد در اسلام خيلي مهم است و نبرد بين اسـلام و دشـمنانش نسـبت بـه اختلافـات      

داخلي در الويت قرار دارد. علاوه بر اين مشخص نمود كـه هـدف از مبـارزه چيسـت؛     

براي خداوند و شريعت است يا براي ماديات ساختة دست بشر، و يا براي كسـاني كـه   

ار دارند. اين افشاگريها كمـك شـاياني بـه جنـبش     كنند بين خداوند و انسان قر ادعا مي

بـارز كسـي     اسلامگرا نمود تا بتواند دشمنانش را شناسايي كند . . . سـيد قطـب نمونـة   

است كه طرفدار عدالت مي باشد. او رو در روي ظالم دربارة عـدالت صـحبت كـرد و    

افـت كـه   جان خود را بعنوان بهاي آن پرداخت كرد. ارزش كلمات او وقتـي افـزايش ي  

به زعم الظواهري برخلاف تصور رژيم » معذرت خواهي از جمال عبدالناطر را رد كرد.
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ناصر، اعدام سيد قطـب جنـبش جهـاد اسـلامي جديـدي را در مصـر و جهـان اسـلام         

  )  93داند. ( گذاري كرد كه الظواهري خود را جزو آن مي پايه

  گيري  نتيجه -4

اي تندرو اسلامگراي معاصـر بـدون   هاي سيد قطب و گروهه با توجه به انديشه

» معـالم فـي الطريـق   «اند. در واقـع كتـاب    ترديد اين گروهها تحت تأثير وي قرار گرفته

قطب بعنوان مافيستي براي گروههاي اسلامگرا در آمد. در بين نويسندگان اسـلامگراي  

قرن بيستم، سيد قطب هم از جهت شـمار تأليفـات و هـم از لحـاظ عمـق و گسـترده       

گذاري، جايگاهي ويژه دارد. شايد بتوان اعدام او را يكي از مهمتـرين دلايـل رواج   تأثير

تر نيز ذكر شد، سازماني كه توسط بـن لادن و   اش قلمداد كرد. همانطور كه پيش انديشه

الظواهري تأسيس شد، هماني است كه ربع قرن قبل از آنهـا سـيد قطـب از  آن تحـت     

هاي اين دو نفر بطور آشكاري نشـان   اد كرد . نوشتهي» گروهي پيشتاز و فراملي «عنوان 

  در اسلامگرائي معاصر تعلق دارند.   (Qutbian) گرائي قطبي شاخة به آنها كه دهد  مي
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